
هر کدام از اجزای ماشـــین ابراهیم داستانی 
 دارد. او بـــا چـــوب تعلیمـــی در دســـت از 
هرکـــدام کـــه بپرســـید بـــه دقـــت جـــواب 
می‌دهد، انگار تک تک مســـافران در ذهن او 
حک شـــده‌اند از تکه سوزن دوزی زن مسافر 
بلوچی کـــه برای درمـــان یکـــی از عزیزانش 
به پایتخـــت آمده بـــود تا انگشـــتر در نجف 
یـــادگاری طلبـــه قمی، تـــا مدال ورزشـــکاری 
که تـــازه از مســـابقه اســـتانی برمی‌گشـــت، 
همه در ماشـــین او جـــا خـــوش کرده‌اند. او 
تعریف می‌کند: »زن جـــوان بلوچی مادرش 
را در بیمارســـتان بســـتری کـــرده بـــود، انگار 
گریه کرده بود، جلوی بیمارســـتان سوارش 
کردم، وقتی نشســـت، اشـــک‌هایش را پاک 
کرد و مجذوب اســـکناس‌ها و ســـکه‌ها شد، 
ســـر صحبت را باز و شـــروع به تعریف کردم 
وقتی به مقصد رســـید، می‌گفت شـــما حال 
من را تغییر دادید و دوست دارم یک یادگاری 
به شـــما بدهم، این تکه ســـوزن دوزی یادگار 

آن زن جوان اســـت.«

این سکه‌ها، سکوت تاریخ هستند
ایـــن راننـــده هدفـــش از جمـــع‌آوری ایـــن 
مجموعـــه، را نمایـــش فرهنـــگ ملت‌هـــا 
بـــا  و  می‌کنـــد  ح  مطـــر پـــول  دریچـــه  از 
تأکیـــد بـــر اینکـــه هـــر اســـکناس برایـــش 
یـــادآور خاطـــره‌ای ویـــژه اســـت، می‌گوید: 
»بـــرای بعضی‌هـــا این ســـکه‌ها فقـــط پول 
اســـت، امـــا بـــرای مـــن یـــادگاری از آدم‌ها 
و فرهنگ‌هاســـت. پـــول بـــرای مـــن فقط 
ابـــزار معامله نیســـت؛ هر اســـکناس و هر 
ســـکه داســـتان خودش را دارد. اینها برایم 

یادگارهایی از آدم‌هایی‌ هســـتند که در این 
تاکسی نشســـته‌اند این تاکســـی حالا مثل 
موزه‌ای کوچـــک در دل خیابان‌های شـــهر 

حرکـــت می‌کنـــد.«
مســـافران نیز از این ایده استقبال می‌کنند 
و فضای متفـــاوت این تاکســـی را تجربه‌ای 
تـــازه و جالـــب توصیـــف می‌کننـــد. برخی 
حتی اســـکناس یا سکه‌ای از سفرهای خود 
بـــه او هدیه می‌دهنـــد تا بـــه مجموعه‌اش 
اضافـــه کنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب، تاکســـی 
ابراهیـــم فخاریـــان نه‌تنها وســـیله‌ای برای 
جابه‌جایـــی مســـافران، بلکـــه پلـــی میان 
فرهنگ‌ها و یـــادآور ارزش‌های انســـانی در 
پس پول و ســـفر اســـت، موزه‌ای ســـیار که 
هـــر روز از خیابانی تازه عبـــور می‌کند و هر 
روز آدم‌هـــای جدیـــد، فرهنگ‌هـــای تازه و 
داســـتان‌های متفاوت به این مـــوزه اضافه 

. ند می‌شو

جزیره‎ای در هیاهوی شهر
 تاکســـی ابراهیـــم یـــک مـــوزه تخصصـــی 
و  پـــول  تاریخچـــه  کـــه  اســـت  متحـــرک 
فرهنـــگ را از طریـــق نمایـــش ســـکه‌ها و 
اســـکناس‌ها بـــه تصویـــر می‌کشـــد. ایـــن 
ابتکار جالب، توجه بسیاری از گردشگرانی 
کـــه بـــه پایتخـــت می‌آینـــد را هم بـــه خود 
یـــک  به‌عنـــوان  و  اســـت  کـــرده  جلـــب 
جاذبـــه گردشـــگری غیرمعمـــول در تهران 
شـــناخته می‌شـــود. او می‌گوید: »بســـیاری 
از گردشـــگرانی کـــه بـــه تهـــران می‌آینـــد یا 
توریســـت‌های خارجـــی بعد از دیـــدن موزه 
پول مشـــتاقانه می‌خواهند که کارم را ادامه 

بدهـــم. حتی بعضـــی از آنهـــا می‌گویند، ای 
کاش ماشـــینی مثل ماشـــین من در شـــهر 
یا کشـــور خودشـــان هم بود تا گردشـــگران 

بیشـــتری را جـــذب کنند.«
رفت و آمد ماشـــینی با این همه مسکوکاتی 
شـــمار  بـــه  هـــم  عتیقه‌جـــات  جـــزو  کـــه 
می‌رونـــد، می‌تواند خطراتی هـــم به همراه 
داشـــته باشـــد امـــا ابراهیم معتقد اســـت، 

دعـــای مســـافران بدرقه راهش اســـت.
او می‌گویـــد: »شـــاید بـــاور نکنیـــد دعـــای 
مسافران مهم‌ترین پشـــتوانه کار من است 
حتـــی گاهـــی بعضـــی از آنهـــا برایـــم صدقه 
کنـــار می‌گذارنـــد.« ایـــن راننـــده باســـابقه 
مهم‌ترین هدفش از این کار را شـــاد کردن 
مســـافران عنـــوان می‎کنـــد و بـــا اشـــاره به 
دفترچه‎های خاطـــرات پرنقش و نگاری که 
در اطرافـــش قـــرار گرفته اســـت، می‎گوید: 
»ایـــن دفترچه‎هـــا را به مســـافران می‎دهم 
تا یادگاری بنویســـند، آنهـــا در این دفترها از 
حس خوبی کـــه گرفته‌اند، می‎نویســـند.« 
ابراهیـــم بـــدون خســـتگی هـــر روز بارها و 
بارهـــا در مـــورد پول‌هـــا و اســـکناس‎ها به 
مســـافران توضیح می‎دهد، انگار خستگی 
بـــرای او معنایـــی نـــدارد »وقتـــی توضیـــح 
می‎دهم و از مســـافر می‌شـــنوم کـــه روزم را 
ســـاختی فراموش می‌کنم که چند ساعت 

است پشـــت فرمان نشســـته‌ام.«
بـــه نظـــر ابراهیم اگر ایـــن کار در هر کشـــور 
دیگری در دنیا انجام شـــده بود حتماً مورد 
حمایـــت قـــرار می‌گرفـــت، امـــا او تاکنون 
حمایـــت خاصـــی دریافت نکرده اســـت. او 
می‌گوید: »از هیچ جا و هیچ کســـی توقعی 
نـــدارم هدیه حال خوب بـــه مردم برای من 

است.« کافی 
دســـتان ابراهیـــم محکـــم بـــر فرمـــان گره 
خورده اســـت، او لبخند می‌زند و می‌گوید: 
»مـــوزه من همیشـــه در حرکت اســـت؛ هر 
روز از خیابانـــی جدیـــد و با آدمـــی جدید رد 
می‌شـــوم.« شـــاید حق بـــا ابراهیم اســـت، 
میان هیاهـــوی روزمره، تاکســـی کوچک او 
شبیه جزیره‌ای اســـت از خاطرات جهانی، 
جایی که پـــول دیگر ابزار معامله نیســـت، 
بلکه روایتگر ســـفر انسان‌هاســـت. تاکسی 
او، بهانـــه‌ای اســـت بـــرای مکثی کوتـــاه در 
میانه شـــتاب شـــهر، فرصتی برای مسافران 
تـــا لحظه‌ای بـــه مفهـــوم پـــول، ارزش‌های 
کاغـــذی و خاطراتی کـــه در جیب‌ها پنهان 
شـــده‌اند، بیندیشـــند. این موزه ســـیار، هر 
روز صبح دوباره بـــه راه می‌افتد تا خاطرات 

هزاران مســـافر را به مقصد برســـاند.
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 روایت مردی که خاطره مسافران را از میان اسکناس‌ها و سکه‌ها جمع می‌کند

او آشـــنای مســـافران تهرانـــی اســـت برای 
همین زود رســـیدن به مقصد برای بسیاری 
از مســـافران در این تاکسی هدف نیست. 
در تلاطم روزمرگـــی و هیاهوی تردد، جایی 
در میـــان دود اگزوزهـــا، یک تاکســـی زرد، 
نـــه تنهـــا مســـافران را جابه‌جـــا می‌کنـــد، 
کـــه تاریخچـــه‌ای از دلتنگی‌هـــا، ســـفرها و 
ارزشـــی متفاوت از »پـــول« را در خود حمل 
می‌کند؛ مـــوزه‌ای زنـــده که گواهـــی بر گذر 

انسان‌هاســـت. 
راننـــده‌ ایـــن خـــودرو، هنرمندی‌ اســـت که 
بوم نقاشـــی خـــود را بـــا پول‌هـــای جهان 
آراســـته اســـت. ســـکه‌های مســـی کهنـــه، 
اســـکناس‌هایی گاه بـــا طرح‌هایـــی محـــو 
شـــده و ارزهایـــی کـــه دیگـــر در گـــردش 
نیســـتند؛ همـــه و همـــه با ظرافتـــی خاص 

در کنـــار هـــم نشســـته‌اند.
»ارزش واقعی پول در دســـتانی است که آن 
را لمس کرده‌اند، نـــه در عددی که روی آن 

نقش بسته است. 
هر اســـکناس، یک خداحافظی است، یک 
وعده بازگشـــت، یا یـــک یـــادگاری از جایی 
دوردست که مســـافرم در آنجا بوده است.« 
این بخشـــی از حرف‌های راننده اســـت. هر 
مســـافری که از این تاکســـی پیاده می‌شود، 
هیجـــان‌زده و راضـــی اســـت، حتـــی گاهـــی 
برخـــی دوســـت دارنـــد زمـــان بیشـــتری در 
ترافیک باشـــند، با اینکه ترافیک لذتبخش 
نیســـت، ولی حضور در این تاکسی زردرنگ، 
مســـافران را ســـر ذوق مـــی‌آورد. تاکســـی 
زردرنگـــی کـــه ماننـــد همـــه تاکســـی‎ها در 
خیابان‎های شـــهر تردد می‌کند، اما شـــبیه 
هیـــچ تاکســـی دیگری نیســـت. داشـــبورد 
جلـــوی تاکســـی ابراهیـــم فخاریـــان، مملو 
از ســـکه‌های ریز و درشـــت اســـت و ســـقف 
داخلی ماشـــین با اســـکناس‌های مختلف 

کشـــورهای جهان پوشـــیده شـــده است.

راننده، مردی میانســـال با چهـــره‌ای آرام و 
نگاهی عمیق اســـت. وقتی متوجه تعجبم 
می‌گویـــد:  و  می‌زنـــد  لبخنـــد  می‌شـــود، 
»اینها یادگاری‌های ســـال‌های کارم اســـت. 
یادگاری‌هایـــی از مســـافرها کـــه به‌نشـــانه 
احتـــرام بـــه مـــن هدیـــه داده‌انـــد. حـــالا 
دیگر ماشـــینم موزه پول شـــده اســـت.« در 
گوشـــه‌ای از تاکســـی، قاب کوچکـــی با این 
نوشـــته خودنمایی می‌کرد »پول، ارزشـــش 

در دست‌هاســـت، نـــه در جیب‌هـــا.«
این جمله انگار خلاصه‌ای اســـت از فلسفه‌ 
راننده؛ او باور دارد هر اســـکناس، داستانی 
از ســـفر، فرهنگ و زندگی انسان‌هاســـت. 
برایـــش مهم نیســـت که این پول‌هـــا امروز 
ج کـــردن نیســـتند، ارزش واقعی  قابل خر
پول‌هـــا در خاطرات و مســـیری اســـت که 

پیموده‌اند.
ابراهیم 63 ســـال دارد و یکی از تاکسیرانان 
قدیمـــی تهرانی اســـت که سال‎هاســـت در 
خیابان‎هـــای تهـــران می‌چرخـــد، تفـــاوت 
ابراهیـــم بـــا بقیـــه شـــاید در این اســـت که 
او عشـــق و علاقـــه را بـــه کارش پیونـــد زده 
و خـــودروی خـــود را بـــه »موزه ســـیار پول« 

تبدیل کرده اســـت.
 او بـــه »ایـــران« می‌گوید: »سال‎هاســـت که 
در خطوط مختلف مسافرکشـــی می‌کنم. 

یـــک روز بـــا خـــودم فکـــر کـــردم، مشـــکل 
ترافیـــک که حـــل نمی‌شـــود، بنابراین بهتر 
اســـت کاری برای ســـرگرم کردن مسافران 
انجـــام بدهـــم.« عشـــق و علاقـــه‌ای که به 
جمـــع‌آوری ســـکه‌های قدیمـــی داشـــت، 
سرلوحه کارش شـــد و با چند سکه قدیمی 
»یـــک قرانـــی« و »دوزاری« کارش را شـــروع 

. کرد
آقـــا ابراهیـــم توضیـــح می‌دهـــد: »کار کـــه 
شـــروع شـــد، دوســـتان و مســـافران هـــم 
اســـتقبال کردند و دیدن واکنـــش مردم و 
مســـافران، مـــن را در کارم جدی‌تـــر کرد و 
کم‌کم مســـافران ماشـــین مـــن را بـــه موزه 

ســـیار پـــول تبدیـــل کردند.«
بـــرای او این مجموعـــه ارزش زیـــادی دارد، 
نگاهی به ســـقف تاکســـی می‌انـــدازد که با 
اســـکناس‌های مختلف تزئین شده است: 
»مـــردم فکـــر می‌کننـــد، پول فقـــط قدرت 
اســـت. اما مـــن می‌بینم که هر اســـکناس 
یک انسان اســـت. این اســـکناس از فلان 
کشـــور، شـــاید بـــرای یـــک مســـافر آخرین 
پـــول باقی‌مانده از ســـفری پرماجـــرا بوده، 
ولـــی وقتـــی او آن را به من هدیـــه می‌کند، 
در واقـــع بخشـــی از داســـتانش را بـــه من 

قـــرض می‌دهد.«
یـــک ســـکه برنجـــی کهنـــه را از جعبـــه‌ای 

کوچـــک برمـــی‌دارد و زیـــر نـــور کـــم کابین 
می‌چرخانـــد و می‌گویـــد: »این‌ها ســـکوت 
تاریخ‌انـــد. حـــرف نمی‌زنند، امـــا اگر گوش 
بدهیـــد، صـــدای چرخیدن چـــرخ اقتصاد 
دنیـــا، ســـقوط امپراطوری‌هـــا و امیدهـــای 
را می‌شـــنوید.  آدم‌هـــا  روزمـــره‌  کوچـــک 
اینها نمادهـــای ارزانی نیســـتند؛ نمادهای 

ماندگاری‌ هســـتند.‌«

 اینجا دل کندن 
سخت‎ترین کار دنیاست

از او دربـــاره واکنـــش مســـافران جدیـــد 
می‌پرســـم، لبخند می‌زند و می‌گوید: »اول 
تعجب می‌کننـــد، بعد کنجکاو می‌شـــوند. 
بعضی‌هـــا حتـــی از مـــن ســـؤال می‌کننـــد 
کـــه آیا اینهـــا ارزش مالـــی دارند یـــا نه. من 
همیشـــه پاســـخم یکی اســـت ،ارزش اینها 
در بازار نیســـت؛ ارزش‌شـــان در یـــادآوری 
اســـت. مـــن بـــا کارم یـــادآوری می‌کنم که 
جهـــان، بزرگ‌تر از مســـیر روزمره‌ ماســـت. 
مســـافران بیشـــتر دوســـت دارنـــد کـــه در 
ماشـــین باشـــند، حـــس خوبـــی دریافـــت 
می‌کننـــد و انـــرژی می‌گیرنـــد. مســـافری 
نیســـت که ســـوار موزه پـــول شـــود و غم و 

غصه‌هایـــش را فرامـــوش نکنـــد.«
آقـــا ابراهیم توانســـته با خلاقیـــت و ابتکار 
از  را سرشـــار  دقیقه‌هـــای همشـــهریانش 
آرامش و لـــذت کند. او انواع اســـکناس‌ها 
و ســـکه‌های رایـــج از کشـــورهای مختلـــف 
جهـــان مانند ســـوئد، ژاپن، هنـــد و تانزانیا 
را در تاکســـی خـــود جمـــع‌آوری کـــرده و از 
ســـقف تا ســـایه‌بان بـــه نمایش گذاشـــته 
اســـت. برای همین بســـیاری از مـــردم او را 
بـــه خاطر ایـــن ابتـــکار جالـــب و مجموعه‌ 
منحصـــر بـــه فـــردش می‌شناســـند. جلوی 
شیشـــه ماشـــین هم مملو از جاسویچی‌ها 
و عروســـک‌های کوچک اســـت با هر تکان 
ماشـــین می‌چرخنـــد. ابراهیـــم می‌گویـــد: 
»آنهـــا را مســـافران بـــه من ســـپرده‌اند. هر 
مســـافری که ســـوار می‌شـــود انـــگار دلش 
می‌خواهـــد وســـیله‌ای از خـــودش را برایم 
به یـــادگار بگذارد، برای همیـــن اینجا مملو 
از جاســـوئیچی و عروسک، تسبیح و علائم 

تجـــاری بانک‌هـــا و شرکت‌هاســـت.«
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